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With the defeat of the Sâsaniân authoritarian government, the Middle Persian 

language gradually faded and disappeared in the Divan (Government organizations). 

The Pahlavi language was replaced by the Arabic language, which was considered a 

sacred language in the light of the holiness of the Holy Quran. In such a situation, 

every writer and secretary in Iranshahr poured his mind and thought into Arabic, and 

this language became the language of the elites of the Iranian society and the language 

of contemporary culture. From writing letters in the courts to writing news and 

reviews, etc., everything was in Arabic. In this situation, Arab poets of Iranian origin 

who played the role of connecting Iranian cultural and literary traditions; They 

introduced the components of Iranian culture into Arabic, the most prominent of 

which were the Iranshahri festivals, which provided a platform for the rest of the 

cultural traditions of Iran to be transferred through this channel. In the current 

research, Iranian festivals in the works of writers and poets of Yatima Al-Dahr book 

were examined with a literary-historical-social approach. The findings of this research 

show that Nowruz, Mehrgân, Sadeh, Râm, Âfrijkân, and Khorroz festivals were 

celebrated in the order of their importance at that time. Nowruz, Mehrgan and Sedeh 

had more of an occasion aspect and were expressed as court celebrations; Although 

the century and its ruling atmosphere have been described more than Nowruz and 

Mehrgân; On the other hand, Ram, Âfrijkân (Abrizgan) and Khorroz (Shab Chele) 

have been important among the masses of people. In the celebration of songs, the 

presence of Iranian culture in Arabic poetry is visible in the form of elements such as 

landscape poems, flowers, colors, Names of kings like Kasra Annoshe-ravan, 

Ŝahanŝâh (The Imperor) vintage and music. 
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گشگت.  دناپدیگ و رنگ کم هاوانیدر د انهیمیزبان فارس جیبتدر ان،یساسان یِبا شکستِ حکومت اقتدارگرا 
. در رفگتیمقدس به شمار م یزبان م،یتقدس قرآن کر هیداد که در سا یرا به زبان عرب شیجا یزبان پهلو

زبگان  نیو ا ختیریم یخود را در قالب عرب شهیذهن و اند نشهر،رایدر ا یریو دب بیهر اد ،یطیشرا نیچن
تگا نگگار   هگاوانیگدر د هانگارینامهو زبان فرهن ِ زمانه گشت. از  یرانیبه زبان نخبگان جامعه ا لیتبد

تبگار کگه نقگش رابگط سگرایِ ایرانگی. در این شرایط شاعران عربیبود یاخبار و سیَِر، و ... همه به زبان عرب
کردند؛ اجزای فرهن  ایرانی را وارد زبان عربی نمودند کگه از های فرهنگی و ادبیِ ایرانی را بازی میسنت
کگرد تگا بگاقی مجموعگه سگنن های ایرانشهری بود که خود بستری را فگراهم مگیترین آنها، جشنبرجسته

آثار ادیبگان و شگاعران  های ایرانی درفرهنگی ایران نیز از این رهگذر منتقل شود. در پژوهش کنونی جشن
هگای ایگن پگژوهش مورد بررسی قرار گرفگت. یافتگه ،یاجتماع -یخیتار-یادب کردیبا روالدهر کتاب یتیمة
فریجکان، خورروز، به ترتیگب اهمیگت در آن روزگگار، آ، رام، مهرگان، سده ز،نورو یجشن هادهد نشان می

هگای دربگاری و به عنوان جشن جنبه مناسبتی داشتهنوروز، مهرگان و سده بیشتر اند. شدهمی گرامی داشته
درصگورتی کگه  از نوروز و مهرگان توصیف شده است؛ شیحاکم بر آن ب یفضاو سده اند؛ هرچند بیان شده

هگا، سگرودهدر جشنرام، آفریجکان)آبریزگان( و خورروز)شب چله(، در میان توده مردم اهمیت داشته است. 
ها، نگام پادشگاهان ها، رن ربی، در قالب عناصری مانند اشعار منظرنما، گلحضور فرهن  ایرانی در شعر ع

 روان و شاهنشاه و می و خنیاگری نمایان است.ایران مانند کسری انوشه

 :ی کلیدیهاواژه
 مهرگان،نوروز، سده، رام،

 .یتیمه الدهر.     
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 .مقدمه1

 ثعالبی و کتاب یتیمة الدهر. 1-1

برجسگته هگای ه ق( از چهگره 429-350ثعگالبی نیشگابوری)ک بن محمد بن اسماعیل ابومنصور عبدالمل 
شگمارند کگه در چهارم و پنجم هجری است. او را از پیشوایان زبان و ادب می یفرهنگی خراسان در سده

پرداز معاصر خویش در یتیمه الدهر، اخبار ادیبان عربی. ثعالبی در بود توانمند نویسی مردمان نیزنامهزندگی
شان ای از زندگیگونهای از آنان همراه با گزار خاور و غرب قلمرو اسلامی را گردآورده و متون برگزیده

هگای ( نفوذ عناصر فرهن  ایگران در بخگش104: 1362داده است. )هامیلتون،  را در هشتاد فصل سامان
 یایرانگی یتیمگه را جز گی از دورهکگم بخگشدسگت توانمیآشکار است که چنان هر الدبسیاری از یتیمه

بویه در عراق و ایران، آل دربارهایی چون: آثار شاعران و ادیبانِ ریم. بخشزبانی ادبیات پارسی بشماعربی
النهگر،  ابن عمید و فرزند ، صاحب بن عباد، شاعران اصفهان و جبال و فارس، طبرستان، گرگان، ماوراء

  بدیع الزمان همدانی، ادیبان خراسان بزرگ، بُست و نیشابور.
 

  هئلمس انیب. 2-1
بهترین راه بررسی آثار آن دوره  ،میکندرک را بهتر  رانشهریا یدر پهنه یادب عرب یفضا نکهیا یبرا
از سر  ایزمانه  فراخور به که ندتباریرانیانویسندگان آن  شتریب یول اندیآثار هرچند به زبان عرب نای. است
عناصر  اند.کرده بیان ،یزبان عرب بارا  یرانیرا کنار نهاده و فرهن  و نگاه ا شیزبان خو ،مندیعلاقه
، پرندگان ،رن ، گل، بهار، باغ عت،یطب یمنظرنما یشعرها ،یرانیا یهاجشن ادکردِچون یی رانیفرهن  ا

رابطِ  ی، حلقهق 5تا  4 هایزبانِ سده یعرب اتیرو؛ ادب نیاز ا  ؛نمایان استشان ای در آثار یقیو موس یم
 ی، به جادر آن روزگار، عمدتاً رانیمردمان ا ختاری و هامعنا که سنت نیاست؛ بد رانیا یفرهنگ هایسنت

فرهن  ایران است های ایرانشهری، یکی از اجزای مهمِ جشن .شده است انیب یبا زبان عرب یزبان فارس
-و هم از جنبه است،اجتماعی، برای شناخت ایرانِ آن روزگار سودمند -مطالعات تاریخی یاز جنبه که هم

دهد. نفوذ این عنصر ایرانی و میایرانی را نشان -های ادبیِ عربیثیر متقابل سنتأادبی، به خوبی ت ی
افزایش ق.، به طور چشمگیری  5و  4ق.، آغاز و در سده  2هایش، در شعر عربی از میانه سده وابسته
های مربوط به اوضاع از لحاظ دانستنی یتیمهزمان است. الدهر ثعالبی همبا نگار  کتاب یتیمة کهیابد می

که باید و شاید از سوی جینه کاملی است. اما تاکنون چندانفرهنگی و ادبی ایران در آن روزگار گن
های اخلاقی، فرهنگی، از ویژگی بخشی با بررسی آن بتوانپژوهشگران ایرانی بررسی نشده است چه بسا 
صورت های ایرانی در یتیمه به. جشنبازیافترا آن دوره ذوق، سلیقه و خصا ص ذهن و زبان ایرانی 
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در  نیبنابرا؛ استزبان های فرهنگی ایران بر شعر عربیثیر سنتأت بیانگرای نمود دارد که خود گسترده
بر  هیآن زمان با تک یفرهنگ یدادهایاز رو یکی عنوانرا به یرانیا هایجشن میمطالعه برآن شد نیا

 هاییروابط اهل قدرت، گزار  ،یاسیمسا ل س ؛ایکه تا اندازه یکشکول م؛یکن یکتاب یتیمة الدهر بررس
آن  مردمان ینوع زندگ یگاه یو حت یخیتار یدادهاروی ها،چاپارخانهبرید و دیوان ، نگار  وانیاز د

 .دهدیروزگار را بازتاب م
 

 . پرسش تحقیق:3-1
 است؟ افتهیالدهر چگونه بازتاب  ةمیتیدر اشعار شاعران  یرانیفرهن  ا و عناصر نمودها 
 بازتاب یافته است؟ های ایرانی در شعر شاعران یتیمهیک از جشنکدام 
  چه اندازه است؟در یتیمه تا ها ها و ملزومات این جشنآیینبازتاب 

 . پیشینه تحقیق 2

الدهر، تاکنون پژوهش مستقلی نگاشته نشده است و های ایرانشهری در کتاب یتیمةجشن در باب سیمای
. برای با این کار متفاوت و دارای نقایصی از حیث موضوع یا منبع و تحلیل استتحقیقات مشابه نیز 

ز در تاثیر نورو»به جشن نوروز پرداخته است. (، 1355، نوشته حسین علی محفوظ، )«ادب النیروز»نمونه 
( این مقاله تنها به بررسی نوروز در آثار ادیبانی 1389، نوشته محسن راثی )«تاریخ ادبیات و زبان عربی

ده است. کرن ی به ثعالبی و یتیمهااشاره وچون جاحظ، ابواسحاق صابی، مهیار دیلمی و ... پرداخته 
نوشته ابوالفضل رضوی و  ،«اسلامی های اجتماعی استمرار جشنهای ایرانی در قرون نخستینزمینه»

از جشن های نوروز و مهرگان و سده در های تاریخی ایران و اسلام مجله پژوهش( 1396حمید اشرفی )
های اجتماعی تاثیرگذار بر آنها مانند بافت لفهؤجامعه ایرانی در قرون نخستین اسلامی سخن گفته و از م

-از دریچه جامعهاین پژوهش ده است. گری سخن رانجمعیتی قلمرو شرقی خلافت و جنبش شعوبی

زبان نپرداخته لذا چندان به منابع عربیبه آن نپرداخته است.  ادبیاز نگاه شناختی به بحث ورود کرده ولی 
-لیزهرا عنوشته «  خراسان یسرا یشعر شاعران عرب ییمحتوا یبررس»و از یتیمه نیز بهره نبرده است. 

. بخش چهارم 1دورۀ دوازدهم، شمارۀ بیقی دانشگاه رازی، نامه ادبیات تط( کاو 1400آبادی )
وشش و پبر سبک  با تأکید اند( رایتیمه)شاعران خراسان و خوارزم که از پشتیبانی سامانیان برخوردار بوده

ها بسیار مختصر بیان شده و . جشن1ها: تفاوت کرده است. بررسیها و مشاغل ها و خوراکرن  ریتاث
شامل  به بخش سوم یتیمة که .2است.  سخن گفتهجشن نوروز و مهرگان  یربارهد وارفقط خلاصه

در  یرانیبازتاب فرهن  و زبان ا»توجهی نکرده است. است، شاعران و ادیبان ایران )به استثناء خراسان( 
جواد یی و رزایمملک رضایعل، فردیمیغلامرضا کر، نوشته «یعصرعباس یو اجتماع یاسیس یزندگ



 / قنبرییچهارم هجر ۀدر شعر شاعران سد یرانشهریا های جشن یبررس  
 

 

محقق  دانشگاهی زبان و ادب فارس جیترو یالملل نیب شیهما نیهای دهممقاله ةمجموع( 1394)انیجرنگ
اسی( عبدوم دوره های ایرانی )و علل آن در حکومت ی؛ در این مقاله گرایش ایرانیان به ادبیات عربلیاردب
مطالعاتی در  خلأبراین . بنارا در منابع بررسی کرده استهای ایرانی جشنپرداخته و تبار شاعران ایرانیو 

 بخشد.این زمینه پژوهش حاضر را الزام می
 

 پژوهش:   شناسی.روش3
از کتاب یتیمة  اجتماعیو  تاریخی ،با رویکرد ادبیرا  ی ایرانیهاجشنتوصیفی گاین مقاله با رو  تحلیلی

   .دهدمیمورد بررسی قرار استخراج و الدهر 

 .یافته های پژوهش4

 ر ایران باستانفلسفه جشن د.1-4

وشی، )فره است. پرستش و آداب مذهبی معنای ستایش، نیایش،به در فارسی میانه،  ”سنیَ“بازمانده  ”جشن“ 

آیین  گونههر  روازاینخانواده است ؛ ایزد و... هم)ستودن( °یزَ های یسن، یشت،جشن با واژه( 646: 1381
خوانی، آدابی مذهبی ( در واقع جشن و جشن35: 1381، . )آموزگارآمدمی شماردینی، نوعی جشن و سرُور به
زندگی، طبیعت و شادی بوده است. شادی در فرهن  ایرانی،  هایش، گرامیداشتِبرای ستایش خداوند و داده

ها در ترین دلیل این سخن، شمار فراوان جشنجایگاه والایی داشته است؛ مهم و هرفتیارز  به شمار م کی
به نام آنکه آن آسمان را آفرید، » گوید: داریو ، شاه هخامنشی در کتیبه بیستون چنین می ایران باستان است.

 (38: 1397)سرو  پور، « این زمین را آفرید، انسان را آفرید و شادی را آفرید.

 ها(چکامهها)سدهها و سذقیهها و مهرگانیهشناسی نوروزیه.سبک2-4

 ت:ها چنین اسسرودههایِ این جشنویژگی

که هم نشانگرِ باور به فرهن  سعد و « اِسعَد »  های دلالتگر بر خجستگی: مانندبه کاربردنِ فعلالف( 
زدن به روزهای جشن نشان دارد زیرا نیکو دعوت به شادی و فال هاجشن تقدسهم از  ؛ ونحس است

 اند.ها روزهایی متبرکدر باورهای ایران کهن، جشن

 .°، نوَرِز°، مهرگان و نوروز و مانند آن؛ مَهرِجهاجشن نامر( از ام شتری)ب :ساختن فعلب( 
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 هاییو سرور که از ویژگ یتا شاد رسدیشعر برآمده از جناس به گو  م یقیموسآرایی و جناس: پ( واج
 .گرددجشن است برجسته 

اشعار مانند  نیاز ا یدر برخ انهیمیواژگان فارس دیشا ینه معرب آنها و حت یکاربرد واژگان پارست( 
 ، آذر. اداکیکه، شاهنشاه

های ایرانی است؛ مانند یاد ، آکنده از مایهی عربیهاسرودههای فرهنگی ایران: این جشنج( تداوم سنت
و  یگساریمهای ایرانشهری، دوستی طبیعت، دعوت به شادی و سرور همگانی در دامن طبیعت، جشن
آفرین و آواز های زیبای گوناگونِ شادیدار با گلسایه هایی، نوزایی طبیعت در بهار، باغشادخوار
-با اشعار توصیفی پیش از اسلام بسیار تفاوت دارد؛ و این تفاوت، در اثر سنت راشعا محتوای این پرندگان.

 های فرهن  ایران پدید آمده است.
ها جنبه مناسبتی سذقیهها وها، مهرگانیهها، به ویژه نوروزیهسرودهودن: بیشتر این جشنبچ(  مناسبتی 
ناسبت رویداد طبیعی، در ستایش شاهان، وزیران و بزرگان یا به مو اند؛ باب شادبا و درباری دارند و از 

 اند.برف سروده شده مانند بار 
 رانای در چراکه ها بویژه در نوروز فراوان است؛جشن نیدر ا یشادخوارو  یگساریدعوت به م خ(

ما را به یاد این امر  بوده است. میرابطه مستق موسیقی،و  یگساریو م سیدن بهارمیان فرارکهن، همواره 
در  آنآداب بوده، و حرام ن یر زرتشتدمی  (474: 1388 کوب،نی)زر اندازد.داستان بهرام گور و لوریان می
 (433و  432: 1، 1338وندیداد آمده است. )معین، 

های ایرانشهری، بویژه نوروز و ترین عناصر جشنسیخنیاگری و موسیقی به گاه بهار، یکی از اسا
 الدهر نیز هویداست: مهرگان بوده است که در اشعار یتیمة

 وتَُغَنِّیکَ فیِ النَّدیِّ طُیور  
 

 أَنا وحَدیِ مِن بَینِهِنَّ الهَزارُ 
 (276: 5و  406: 3، 1983)ثعالبی، 
          

سرودی( ویژه را )برای هر روز از روزهای جشن نوروز، گاهدر زمان ساسانیان، خنیاگران و نوازندگان »
ای ویژه ی خسرو پرویز، در هر روز از نوروز، ترانهدان بلندآوازهکردند برای نمونه باربد، موسیقیفراهم می

 ( 5: 1339 ملایری، محمدی ) «سروده است.هایش میها و کشورگشاییدر ستایش پادشاه، انجمن
 ( 315: 1تا، ، بیجاحظ). فرین، خسروانی، ماذراستانی، و فهلیدها، آبهاریههایی مانند ترانه 

  ست.هایهو مهرگان هایهوروزن یهمه بایتقر یمضمونِ مرکز ز،یآم شیبه همراه اشعار ستا ،د( هدیه
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 دانیم مهر، از بزرگترینبرای نمونه می :های ایرانیسنت با الگو ازبخشی به نوروز و مهرگان، ذ( جان
یافته به اوستاست که در کنار اهورامزدا و آناهیتا بسیار ستایش شده ایزدان ادیان هندوایرانی و سپس راه

های ایرانی است. مهر ایزدی است که دوستدار راستی و پیمان است و از فراز کوه البرز به خان و مان
 ( 358: 1، 1389کند. )دوستخواه، نگرد و برای آنها دعا میمی

های ایرانشهری، جان بخشی به های عربی مربوط به جشنبخشی در سرودههای جانیگر نشانهر( از د
ها و ادیان هند و ایرانی پیشازرتشتی به دانیم شاید اتفاقی نباشد و از رهگذر سنتمیِ و باده است که می

ی ایرانی و سَئوومه در هاهَئوومه در زبانو عربی راه یافته است؛ منظور ما اوستا و سپس به ادبیات پارسی 
پس از انقلاب زرتشتی به  یهای باستان حتسنسکریت است که به سبب اهمیتش در فرهن  آریان

راشد محصّل، ) بندی شد.یشت( جای داده و صورت-دست مغان در  یشتهای اوستا )هومشکلی خزنده به 
 (88: 1364محمّد تقی، ، 

بیان  یو شرایع زردشت دانسته است. و نیز نویسنده را از آداب« می نوشیدن»بلعمی در تاریخ خود 
خوردن، به طاعت دارند. در روزگار ساسانیان، بهنگام رامش  مغان( شادی کردن و می)نویسد: الأدیان می
 (  447: 1، 1388معین، محمد، کردند. )گساری میو بزم باده

رجا سخن از میگساری است؛ سخن از ساز شود و هالدهر نیز دیده میهای عربی یتیمةدر سروده امراین 
 و آواز و خنیاگری نیز هست. 

 های ایران باستان در شعر شاعران یتیمة الدهر.جشن3-4

 .فلسفه نوروز1-3-4

: 1380در اعتدال بهاری، جشن نمادینِ نوزاییِ طبیعت است. )هاشم رضی، « روزاورمزد»یکم فروردین، 
از آمدن وروز بنابر متن اوستا آشکار است، آفریدگار جمشید را (  پیوند اسطوره جمشید و پیدایش ن23

های گرم به دستور وی، جمشید در سه بازه زمانی، به کوچ به سرزمین زمستانی سخت، آگاهانید و
پرداخت و اینگونه توانست شرایط مناسبی برای زیست فردی و اجتماعی و افزایش جمعیت فراهم کند. 

 (  25: 1386ه آیین بازآفرینی زندگی و طبیعت است هماهنگی دارد. )دشتی، این ویژگی با جشن نوروز ک
 

-یم )بخارا(تختیبه پا ییسراحهیبا مد کهشاعر شهر چاچ : بن مطران ی، حسن بن علیابو محمد مطران
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 رد:ک)چاپارخانه( گذران زندگی میدیبر ؛ ازگشتیماز از آنجا ب ایو با هدا آمد

 ارذر  جَاءَ فی آذعجباً  لآ
 ینَثَالتَّقضِّی فانْ یعل ندِم الشتاءُ

 

 وتفاوتُ الافلاک فی الادوارِ 
  نالَ مُنتَقِماً بقایا الثأرِلِیَ
 (136: 4همان، )

 
آن دارد.  های به گرد  یآسمان بستگی جو تیآمده است؛ وضع اسفند و فروردین()که در آذارآذرماهی شگفت از 
 باشد. ختهینر یخونها خواهِنیا کشده و بازگشته ت مانپشی رفتن از زمستان
نشینانِ صاحب بن ی همسرحلقهاز مردمان عراق و از پیران شعر که  زعفرانی عمر بن ابراهیم:الابوالقاسم 

 نواخت:دانست و فخر الدوله دیلمی وی را میعبّاد بود. او شطرنج خوب می
 

 صلٍ وَیَومٍْ فَ بِطیبِ نیئاًهَفَ
 یور  طُ دیِّفیِ النَّ  یکَنِّغَتُوَ
 

 ارُ وّیروزکَ الزُّفِیهِ نَ زارَ 
 نَّ الهَزارُهِن بَینِ مِ یحدِأَنا وَ
 (406:  3)همان، 

-و روزی که در آن زا ران، نوروزت را زیارت کردند. در انجمن عیدانه بهار خو  فصل بویپس گوارا باد 

 ستانم.خوانند، ولی از میان آنان تنها من بلبل هزاردات پرندگانی برایت آواز می
 

های بسیاری نامهگوید و آفرین: شاعری است نوآور که شعر نیکو میأَبُو الْفَیَّاض سعد بن أَحْمد الطَّبَرِیّ 
 عباد سروده:بنبرای صاحب

 یرُ صَبِیحةٍَ خَ یروزِالنَّ بیحةُصَ أ
 گی القِ تلتَفَ لاکَعلى عُ ونَرُذاکَتَیَ
 

 تْ بهَا الأنواءُ والأنوارُ یَیِحَ 
  الأشعارُ الأوتارُ وَوَ کاساتُگ

 (64: 4)همان، 
-شوند؟! شاخهها زنده میای صاحب، آیا بامداد نوروزی بهترین بامدادی است که در آن گیاهان و شکوفه

ها با تبختر های نوروزی در آن باغ، مستانه تکان خوردند، و درختان نیز در زیر آن شاخهها در سپیده
 جنبیدند.
اصفهان، ساکن ری و  یزاده  :الواحد بن محمَّد بن عَلیّ بن الحَرِیش الأصبَهَانیِّ أبو الْقاسم عبد استاد

 کند:ای درباره پادشاه غزنوی دارد که از نوروز یاد مینامهبهرمند از خوان محمود و مسعود غزنوی، آفرین
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 ذلانَ فاسعَدِ یروزُ جَلَ النَّد أقبَقَلَ
 ایًلِّسَمرًا تَخَ  احِوسَ الرّؤُ وزِفَّ کُ
 

 فَازدَدِ  ا کَمَا أنتَسعودًنتَ مَوَإن کُ 
 المُهَنَّدِ  الحُسامِ دِّفیِ حَ الدَّمِ عَنِ

 (138: 5)همان، 
که به نام هم وقت و مسعودی، چناننوروز شادان و شتابان آمده است پس خو  با  و اگر خو     

های می پر شراب را با ندی، جامبرانِ ه رِیشمش چنینی، پس کام فزون کن، و برای آسودن از خونِ لبة
 سرکش. شادانهسبکی و 

اند. ثعالبی در سال خواجه ابوالمحاسن سعد، فرماندار گرگان: خود  و پدر  فرماندار استان گرگان بوده
 ای به یاد پدر  سروده که وصفی از نوروز هم دارد:نامهق مهمان آنها بوده است. او آفرین403

 بِّهیُنَ  یروزنَعَدْ بِاسْفَ
       ىرَذاذُ على الثَّالرَّ رَثَنَ
 

 یامِ نِ فنَ أنوارٍجَ 
 ظامِ النّ ا یَشُذُّ عَنِرًّدُ

 (169: 5)همان، 
کند؛  فرّخ و شاد با . باران نرم، مرواریدهای های خفته را بیدار میپس به نوروز که چشمان شکوفه 

 افشاند.میگسسته از رشته را بر خاک بر
 

 مهرگان .2-3-4
و     Mithr» ، در پهلوی «  Mithra» در اوستا و پارسی باستان «  mitra» ن واژه در سَنسکریت ای

Mitr   » آمده است. میثْرَه و میتْرَه از ریشهMith   سَنسکریت آمده بمعنی پیوستن. جشن مهرگان به
دهم مهر به شده، مهرگان عامه که از شانزمعنای مهر و محبت پیوستن است که به دو بخش بهره می

شده و روز نیز خوانده میشده که راممهر آغاز می 21شده و مهرگان خاصه که از روز برگزار می 5مدت 
اند. در این جشن به مناسبت شکستن فریدون ضحاک را، شاهان به گرفتهآن را بیشتر مغان جشن می

 (2061:  5، 1362، یخلف تبریز)رعایا( مهر و محبت کردندی و مردم نیز به یکدیگر. )مردمان
کردند: تابستان و زمستان. نوروز در آغاز تابستان های بس دور، سال را به دو بخش میایرانیان در گذشته 

دارند. گروهی باور به برتری مهرگان بر نوروز  مهرگان، جشن زمستان بزرگ بود؛ حتیجای داشت و 
 (204: 1381زمین. )هاشم رضی، است و مهرگان، جشن رسایی و تکامل نوروز، جشن آغاز سال 

 بن حجاج است:ابوعبدالله حسن بن احمد از 
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 جاهرَفیِ المَ الصَّبوحِ ن شُروُطِمِ
 طب رَسمَُوا طینَ دَنِّها وَهوَ رَ

 قَ الطبولُ بَین الأغانیثمَّ خَف
 

 الْمَکَانِ  وِّ لُخُ عمَ غلِفَّةُ الشُّخِ نِ 
 باسم کسْرىَ کسْرىَ أنوشرْوَان

 وتار فیِ العیدانواصطکاک الأ
 (76: 3)همان، 

هگا روی خمره لِبر روی گِمهرگان، کار سبک و جای خلوت است. در جشن  گاهنوشی صبحاز شرایط باده
-میگان ترانگه زدن درهگا تبگلبر . سپس «روانبه نام شاهانشاه خسرو انوشه»اند: که هنوز تر است نوشته

 .هاهای بربطسیم نواختن ها وخوانی
 
و در  دسراییپدر  م یبرا زرتشتیانانار و ، بیس ،در وصف به ایی: چامهنوریابوالقاسم د پسرصور ابومن

  :کندیم شکشیبزرگان پ یکی از  مهرگان به

 جانِ هرَیکَ ضُحیَ المَتُ إلَثْبعََ
 ریدعَنْهَا الفَ کَتْارَزَ نَیْحِ تْضَنَ
 

 رِ ظَنْو المَ فِالعَرْ ةِوقَعشُمَبِ 
 ق أصفررَفِی سَ کَوجاءتْ
 (158: 4)همان، 

را به در پوشش آن  ،دیتو را د کهیفرستادم؛ هنگام بوی و چهرخو  ی، دلبربه سویتمهرگان،  روزِمین در
بخش روی پیش از شامگاه با ساز و بربط به میِ رامش آمد. تیسو یزردیسره( یشمید و در )جامه ابرکر
 آور.

بلوغ الأرب فی معرفة أحوال »مانند  یاشاره شده که در کتابهای« ببِه، و سی» یمیوه دو به در این شعرها
 (355: 1، 1421)آلوسی، است.  اشاره رفتههای مهرگان در آیین به آننیز  «العرب
 

ای درباره ابوسعد بن أرمک : دبیر دیوان رسا ل که مهرگانیهأَبُو صَالح سهل بن أحَمْد النَّیْسَابُوریِ المستوفی
 دارد:

 الهگگدایا وهگگی باقیگگة  علگگیتَفنَگگی 
لامَ ولِوَطُگ ى یمُگنٍلَعَ مَهرِجْ  ةٍسگَ
 

 
 مَگگرِّ الزمگگان بقگگاءَ نقگگشِ الجلمگگدِ

   .دِرمَسگگگگَ  وَعِگگگگزٍّ عَافِیَگگگگةٍ وامِدَوَ
 (310: 5)همان، 

شوند ولی هدیه من)شعرم( همچون نقشِ بگر سگن  همیشگه جاویگد اسگت. بگا ها نابود میاین پیشکشی
 ارجمندیِ جاودان، مهرگان را جشن بگیر. تندرستی وخجستگی و هماره
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ا  به ابن عمید پیوست؛ سپس به خدمت خاندان بویه درآمد و از : در آغاز جوانیأَبُو عَلیّ مسکویه خازن
 است عمید مهرگان و قربان را شادبا  گفتهای برای ابنچکامهدر ویژگان بهاء الدولة دیلمی گشت. 

 بِ وَالْأَدَ لکِالمُْ میدِ عَ میدِلعَ لِ لْقُ
 ىحًضُ الغْمََامِ ابْنِ ربِ بِشُ هَذَا یُشِیرُ

 بِرَ وَالعَْ عِیدِ الْعُجمِ کَعِیدَیْاِسعَْدْ بِ 
 الْعِنبَِ ةِعَشِیَّا بابنَ  وَذَا یُشِیرُ 
 (116: 5)همان، 
امیدن ها فرخّ با ؛ این )قربان( به آشبه عمید، ستون کشور و ستون ادبیات بگو: به دو جشن ایرانیان و عرب

 کند و آن )مهرگان( به نوشیدنِ دخت انگور )میِ( در شامگاه.پسر ابر )باران( در چاشتگاه اشاره می

 

 . سده3-3-4
شود که جشن ویژه آتش است. این جشن را گاهی ماه، جشن پرآوازه سذگ )سده( برگزار میدهم بهمن

گذاری این است: جشن سده نام ( علت255: 1384اند. )کریستین سن، به هوشن  پیشدادی نسبت داده
شود درست صد روز پس از آغاز زمستان بزرگ پنج ماهه بوده است. نام سده که در دهم بهمن برگزار می

اشاره به گذشتنِ صد روز پس از آغاز زمستان است.)دهخدا، ذیل واژه سده( شاید علت اساسی پیدایش 
 (110تا: ستان باشد. )صفا، بیسده، یکی حرمت آتش و دیگری مژده به پایان یافتن زم

 :  فصلی از نامة بدیع الزمان همدانی در نکوهش سده:بدیع الزمانابوالفضل همدانی با برنامِ 
یروزاً ولا نَ فَرَّا، ولا شَلطانًسُ قِذَالسَبِ اللهُ ، وما أنزلَ....، عیدُالبَ لالُو الضَّ هُ ، وذلکَیدُالعِ وَهذا هُ

 (304: 4، 1983)ثعالبی،  ...هان أدیانِلِما کَرِهَ مِ مِجَالعَ وسِؤُعلى رُ بِرَ العَ وفَیُسُ بَّ اللهُما صَجاناً، وإنّهرَمَ
شان است. آتش گاهافروزند که وعدهها آتشی میگمراهی بزرگ. آن و همین است این است جشن سده
داوند به سده هیچ توان گرداند. خشان است و خداوند به درون همان آتش بازشان میدر این جهان جشن

-که از آیین و آبرویی نبخشیده است و هیچ نوروز و مهرگانی را ارجمند نکرده است بلکه به سبب بیزاری

 ای تازیان را بر سرشان فروبارید.هایشان داشت شمشیرهای که بر آتشهای ایرانیان و کینه
از این رو باشد که در آن روزگار، جریانی  تواندهای ایرانی میالزمان همدانی به جشنعلت تاختنِ بدیع 

های مهم سیاسی هم داشتند گریز در میان برخی نخبگان جامعه که اتفاقا جایگاهستیز و فارسیایران
عباد، وزیر مؤید الدوله و سپس فخرالدوله دیلمی)خاندان بویه( و بنشکل گرفته بود کسانی چون صاحب

های ایرانی پا بگیرند زبان کردند اگر زبان فارسی و سنتمی شاگرد  بدیع الزمان همدانی که گمان
های ایرانی بیرون نرفت گاه از سرزمینرود. بدیع الزمان با اینکه هیچعربی در ایران، از میدان میان می

شمارد و شاید این یکی از عللی بود که با هرچه رن  فارسی و ایرانی میبنی تغلب ولی خود را عرب و از 
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الزمان بر کوفتن ایرانیان)عجم(، علتی جز گستر  سر ستیز داشت. البته شاید پافشاری بدیعداشت 
 فرهن  ایران)عجمیّت( در محیط آنان نداشته است.

 
 ه که قلمش زبانزد همگان بوده است:دبیر رسا ل در دیوان عضدالدول أبو سهل جنبذی کاتب:

 لٍجَى عَلَتْ عَزارَ ۀٍرَزا ِلِ یاًقْسُ
 بُهُوا ِذَ امُحمَرًّ ا الصُّبْحُدَبَحَتَّى 
 

 اقَسَلا غَیطانَ الفَوَاللَّیْلُ ألبَسَ غِ 
  اسَذَقَ هِکَأَنَّهُ مَوقِد  فیِ أفقِ

 ( 287: 5)همان، 
-که شب، پردۀ تاریکی را بر دشتسیراب رحمت باد آن زنی که شامگاه به شتاب به دیدارم آمد درحالی

دانی است که در روشنایی )فلق(، سرخ گیسوان، پدیدار گشت، گویی آتشهای پست پوشانده بود. تا اینکه 
 ا ، جشن سده نشسته است.کرانه
 

عبّاد بنهای انبوهی که بر سر راهش به سوی صاحب: در یکی از بیشهأبو القاسم عبد الصَّمد بن بابک
 بیند:قرار دارد آتش سده را می

 احَبُهجَرِّ الشَّمْسِ مسَْةٍ فیِ مِقلَومُ
 

 ابَهُة الشُّذقَالسَ بابِتُها فیِ شَیْأرعَ 
 (438: 3)همان، 

های آتش دوختم. شد؛ در آغاز شب سده به زبانهچه بسا چشمانم را که )در روز( به انوار خورشید شناور می
آتش سده، چشم از  ی بود کهدرحالچهرۀ صبح را که دامن شب را گرفته بود، نشانم داد؛ و این  کهتا این
 .بود گشتهرگان کم فروغ ستا
 

-شعر نگارشی را به هم پیونده زده و در به : او ادبیات دیوانی وابوری مستوفیشأبوصالح سهل بن أحمد نی

هایی درباره مهرگان دارد و هم سده، که در زیر یکی های ادبی، دستی بلند دارد، هم سرودهکار بردنِ آرایه
 ای است که او  برای یکی از دبیان دیوان سروده است: سذقیه که آن شودآورده میهای وی سرودهاز سده

 وافُطرَهدُْونَ مَا استَیَ ى النَّاسَأرَ
 مهِإمکانِ بمِِقدَارِ لٌّکُوَ
 

 قّ دَمِنْهُ وَ لَّماَ جَ رِّالْبِ نَمِ 
 قذَهَذَا السَّا لِمًسْیُقِیمُونَ رَ
 ( 310: 5)همان، 

هرکس و  کنندترین هدایای کوچک و بزرگ خود را پیشکش میهو تاز نیبهترکه دارند  بینمرا می مردم
 .داردیجشن سده برپام نیا یرا برا ینییبه اندازه توانش، آ
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 . رام4-3-4
 شیاین سزاوارِ زدانیاز ا یکی سنایمزد نیی، در آاست رامن آمده ایرام، که در اوستا به صورت رامه  زدیا

صلح و  یاژه رام به معنا. ونامند، موکَّل استیروز مرا رام هر ماه که آن کمیو  ستیبر روز ب او است.
. سپرده شده است ویاست که چاره و درمان دردها به  ینویپزشک م نیاو نخستشادی و ساز  است. 

-می« مهرگان بزرگ»یا « روزرام»( روز بیست و یکم مهرماه را  59: 1354جی مناسک و ام. سویمی، )

شده است. سبب این جشن، پیروزی فریدون بر ضحاک ست و یکم مهر آغاز میاند؛ که از روز بیخوانده
روز را به یک اندازه بزرگ بدارند تاآنکه هرمز بوده است. زرتشت ایرانیان را فرمان داد که مهرگان و رام

 (340: 1386هم پیوست. )بیرونی، پسر شاپور، میان این دوجشن را به
 
، اکانشیحکومت ن رایز گفتیرا بد م اندر نهان آن یکرد ولیم خدمت انیبه سامان  یطاهر بیابوط

دم دهیاست که در سپ نیااند گفته بیکه درباره ابوط یشگفت داستان .دیدیم انرا در دست آن طاهریان
 : سرودرا  تیدو ب نیبرادر  ا رایروز برام

 رامٍ  ومَنُ یَذِّؤَالمُ إنیّ وَ وَ
 که کیادا بوحِی بالصَّنادِأُ
 

 داۀِ ی الغَفانِ فی هذِ لِلمَُختَ 
   لاۀِ ی الصَّ لَعَ یَّحَی بِإذا نادَ
 (82: 4)همان، 

آنگاه که  ،دهمیسر مصبحگاه شراب  یمن ندا .میبا هم متفاوت ،دم دهیسپاین روز در در رام گواذانو  من
 .دهدیسر م ۀالصلا یعل یح یاو ندا
برادر هم با  یبرادر  روانه کرد، فرستاده سوی نامه همراه به را ا همان هنگام که فرستاده درست 
با اندکی اختلاف در برخی واژگان مانند  بود شده نوشته همان شعر ،او آمد که در آن یبه سو یانامه

 الصباح به جای الغداۀ و الفلاح به جای الصلاۀ، و آن دو پیک در نیمه راه به هم رسیدند. 
  :ای بوده که تحریف شده مثلا که بیارا بوده است شاید کلمه  آذرنو شنهادیبه پواژه که کیادا

، در متن فساد یا سهوی رخ داده یا واژگان نامفهوم از کلمات ادوارد براون شنهادیبه پیا اینکه 
 (250: 1395( )آذرنو ، 689: 1335متروکه است )براون، 

را نزد  ادب فنون؛ بود شابورین از مردم ی کهسامان ارروزگ بیسالار و ادوانید: محمد بن یعل ابوالقاسم ،یاسِکاف
 :دارد انیزرتشتروز رامدرباره  یحاکم، سروده جالب دیبه دستور عبدالحم. ، فرا گرفتمهرگان بن حسن

 هِرفِرامسیة تُخبِرُ عَن ظَ  مُ مِن کَفِّهِ         الحاکِ یَأعطانِ
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 تُزجیَ بِأن ونَریُن نورِ آذَم ِ
 شَبَّهتُها حینَ تأَمَّلتُها

 رٍ مِن ذَهبٍَ أحمَ مُدهُنٍبِ
 

 رفهِِ تهُ مِن عُما حازَت بِجاءَ
 هِ صفِلَ المُبدِعِ فی وَتأمُّ
   هِ صفِا إلی نِ سکًا مِنًمَّمُضَ

 ( 107: 4، 1983)ثعالبی، 
  ابینی و زیرکیپادشاه از دست خود ، به مناسبت جشن رام، پیشکشی را به من داد که نشان از باریک

گری نوآور، که همچون توصیفدارد. پیشکشی از جنس نور زرتشتیان که با نیکی او پیشکش شد؛ هنگامی
 ا  مُشک دربردارد.دانی از زرِ سرخ مانند کردم که تا نیمهخوب در آن نگریستم آن را به روغن
-به طبرستان بازمیتبار  که الدهر : از ادیبان و شاعران برجسته یتیمةابوبکر محمد بن عباس خوارزمی

 کند و وارد عارقدر آغاز جوانی میهنش خوارزم را ترک میته ولی زادگاهش خوارزم بوده است. گش
گذراند و از شاعران و الدوله حمَْدانی میشود و چند زمانی را در دربار سیفعرب و سپس شام می )عراق(

گرداند. سپس از غرب به استوار راست می رسا و برد و زبانش را به عربیِها میادیبان آن سامان بهره
-شود و پس از چندی ابوعلی بلعمی را هجا میگردد و وارد بخارای سامانیان میشرق جهان اسلام بازمی

  داشته است: کالیینصر أحَمْد بن عَلیّ م ومیر أبگوید. او در نیشابور نیز پیوندهایی با ا

 بعَضُهمُُ  نَاسٍ کانَی عَن أُنِیتَأغنَ
 هُمُ هدَجَ طرِالفِ یَومِلِ ضینَبغِ المُ
 ارًجَیف  دَحرجَُوا حَوم  إِذا مَرَّ ضَقَ
 

ی عضُ إجرامِی فِیهِ بَکثِی ومُعذُرِ 
 یرَ صوَُّامِغَ وهُعُطَم قَهُلأنَّ
   ا الیَومَ یَومَ العِید أو رامِ وُوأسمَ
 (247: 4)همان، 

ن، بخشی از گناهم بوده است. آنان که  از فطر نیاز کردی مرا از مردمانی که در میانشان بودن و ماندبی
اند. مردمی که چون مهمانی برایشان گذرد، روزه سپری کردهآید زیرا رمضان را بیتا بتوانند بدشان می

 نامند.رام میغلتانند و آن را روز عید یا جشنسنگی را می
 

 .جشن صبّ الماء، نضح الماء )آفریجکان( 5-3-4
های متفاوت برگزار بار در سال ولی با علتکم سهدستکه بوده  یاپر آوازه ان، آیینیا آفریجک زگانیآبر
که در روز  بوده یشست و شو و غسل مذهب یکه براگردد بازمیبه نوروز ا  شده است. نخستینمی

در  رگانیجشن تدیگری آفریجکانی است که در  .است شدهیزادروز زرتشت، برگزار م ن،یششم فرورد
سومین آبریزگانی است که  زایی بوده است.در واقع جادوی تقلیدی باران کهشده برگزار می ریت مزدهیس

با  شده و داستانش در الآثار الباقیه ابوریحان بیرونی آمده است که اتفاقاًدر زمستان در اصفهان برگزار می
همخوانی دارد؛ زیرا از نظر روز و آبریزگان و سده های خورهشعر ابوسعیدرستمیِ اصفهانی درباره جشن
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ام که انیران است را در های بهمن ماه، روز سىکه در جشنآیند و اما داستان اینسرهم میزمانی پشت
گویند و معنایش ریختن آب است و دلیل آن است که در زمان فیروز، نیای انوشیروان  اصفهان آفریجکان

هایش را گشود و از مردم خراج نگرفت و درهاى گنجقحطی آمد و باران نبارید. فیروز چندین سال از 
ها کسی از خشکسالی نمرد. ها تعلق داشت به مردم وام داد، و در این سالهایی که به آتشکدهخواسته

فیروز به آتشکدۀ آذرخورا در فارس رفت و به نماز ایستاد و از خدا خواست این بلا را بردارد. سپس از آن 
ر راه در بیابانی چونان بارانی بارید که سابقه نداشت، مردم شاد شدند و فیروز شهر سوی شهر خود شد، د

ها کرد و مجالس جشن برپا کرد، و بدانجا ده کامفیروز ساخته شد. مردمان از سر شادی از این بخشش
 (283: 1386پاشیدند و این رسم شد. )بیرونی، ها به روى هم مىآب

زبانی بوده که در کوی کرخ بغداد در تبار گشادهی: از شاعران عربابوالحسن محمد بن عبدالله السلام
 هجری زاده شده است. 336سال 

 سروده:  ای در ستایش عضدالدولهپاشی چکامهآبدر روز جشن

 گ          تْرَنسٍ بشَّداۀَ أُغَوَ
 ی بصبَِّ المَاء یَاتُغرِ
 

 فُ وَالخمُُورُ عازِهَا المَبِ کَگ 
    ورُ حُبُ لُهُا أنامِکًلِمَ

 (491: 2، 1983)ثعالبی، 
بوی؛ ما را به برگزاری و خاک مُشک دهند. آب بارانها تو را بدان مژده میبامداد انسی که سازها و باده

 ست.ای که هر انگشتش دریاییانگیزاند، ای شاه بخشندهآفریجگان برمیجشن 

 روز)خورروز(هرّخُ. 6-3-4
و  635: 1381وشی، ی فروغ، زبانه آتش، فره ایزدی، شکوه و جلال است )فرهخُرَّه همان فرَّه به معنا

ماه، همان شب یلدا است. آید به نظر، یکم دیکه از قانون مسعودی برمیروز چنان( و خوره637
 (268: 1، 1422)بیرونی،

: اگر دگویی  مخود  درباره تبارو شاعران ترزبان بود. و از شاهزادگان  اصفهان ۀزاد :أبوسعید رستمی
 :شعرم از لؤیَ بن غَالب است یمرا به تبارم برگردانند از خاندان رستم زالم ول

 نَ فیِ قَرنٍرِد قُثَلَاثَة  قَ
 

 قُ ذَ والسَّ ضحُروز والنّورهخ 
 (368: 3، 1983 ،یثعالب)

از بهارند که  یهایشاهن یپ نها،ای سده؛ و آفریجکان و خورروز: انددر کنار هم قرار گرفته که یسه جشن
 .انددهیزودتر رساند و پیشی گرفته شاننفرستادگاها و کیپ
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 گیری .بحث و نتیجه5
بار، مهرگان  21نوروز شده؛ برگزار میدور  هایباستان که در گذشته رانیا هایاز جشن یانبوه انیاز م
شده است. با توجه به  یادالدهر ، در یتیمهبار 1رروز وخو  بار 2ان کآفریجبار،  3رام بار،  8بار، سده  11

دهد که اند؛ اشعارشان نشان میاینکه بیشتر سرایندگان این اشعار با دستگاه حاکمه پیوند استوار داشته
)سامانیان، بوییان و غزنویان( اهمیت  وقت یهاحکومتنوروز، مهرگان و سده به ترتیب در دربارهای 

 هایجشن های نامبرده برگزاریِتفسیر کرد که حکومت توان آن را چنیناند که میای داشتهویژه
و این  انددانستهیخود و استقلال از دستگاه خلافت، سودمند م یِد ولوژیا تیتقو را برای شهریرانیا

-های مردمی نیز تودهو از جنبه اجتماع اندبردهمینیز  یاقتصاد ها سودکه از آن احتمال نیز وجود دارد

 اند.ساختهیایرانی را خشنود م
-مناسبتی دارند بدین معنا که برای شاهان، وزیران و شخصیت-درباریها بیشتر جنبه سرودهاین جشن  

عباد بندیلمی(، صاحبالدولهعمید )وزیررکنخسروعضدالدوله، ابوالفضل ابنهای سیاسی وقت مانند پناه
ها مانند سروده ابومحمد مطرانی برخی سروده اند. هرچنددیلمی( و مانند آنها سروده شده)وزیر فخرالدوله

به یاد پدر ، و سروده ابوسعید رستمی خواجه ابوالمحاسن چاچی، در وصف برف نوروزی و شعر وجدانیِ 
-به درباری-ی اشعار مناسبتیاند. همچنین گسترهدرباره خورروز)شب چله( از دایره شعر مناسبتی بیرون

شده؛  یادگردد.  بنابر اشعار مانیان، غزنویان و خاندان فریغون بازمیبویه، ساهای آلترتیب به حکومت
های فرهنگی ایران ها در یتیمه، سرشار از سنتهاست و سیمای نوروزیهنوروز، پربسامدترینِ این جشن

)حمل( و آمدن بهار،  صورت کلی چنین ترسیم کرد: نشستن خورشید به برج برهرا به توان آناست که می
ی و مُروا )تفال( به فرارسیدنِ نوروز، برآمدن ابر، باریدن باران و نوزایی طبیعت، آوازخوانیِ پرندگان، شادمان

ها برای بزرگان. آنچه که در شادی و سرور، میگساری، شادخواری و نواختن موسیقی و بردن پیشکش
کردِ اجزای فرهن  ایران در شود آمیختنِ جنبه مناسبتی اشعار و یادابیات بسیاری از این شاعران دیده می

کنار هم است؛ که برای نمونه نوروزیه ابن بابک و ابوالقاسم زعفرانی مصداق آن است. همچنین به نظر 
گیرد زیرا مایه دینی نوروز سرچشمه میها؛ از بنرسد علت دعا کردن شاعر برای ممدوح در نوروزیهمی

 شده است. رفته که دعا در آن برآورده میه شمار میهای ایرانی روزی مبارک و فرخنده بنوروز در سنت
نوروز در سطح  مانند زیمهرگان نها؛ عموما به یهنوروز چوننه  یول ندپربسامد مهیتیهم در  هایهمهرگان  

هایش شده است مانند بار عام پادشاه و است؛ هرچند اشاراتی گزیده به برخی آیینپرداخته شده  یمناسبت
 خوانی و خنیاگریهای مهرگانی، چامهبردن سیب و به، سازها و الحان و ترانه م،هایِ مردپیشکشی

 شیدر هنگام سرا شاعران یتوجه است که برخ انیشا گساری.پادشاه و می برایشاعران و هنرمندان 
 نیااین احتمال وجود دارد که آغاز سال است؛ مهرگان  گویا که اندسخن گفته آناز  یابه گونه هیمهرگان
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ایرانیان، سال را به دو  که باشدداشته دلالت رانیفرهن  ا یِخیتار قتیحق اینو بر  اتفاقی نباشد اشاره
کردند؛ یک تابستان بزرگ و یک زمستان بزرگ؛ بدین صورت مهرگان در آغاز زمستان یعنی بخش می

های مهرگان د که آیینتوان استنباط کرگرفت. از سوی دیگر از لابلای همین ابیات میسرِ سال قرار می
بینیم که میبه مهرگان را  بخشیجاناز  ایجلوه هادر مهرگانیه  همچنین. بسیار همسانِ نوروز بوده است

 گردد. در مورد ایزد مهر باز می یاز زرتشت شیپ یِمذهب یباورهابه 
بزرگ، از نوروز و مهرگان توصیف شده است؛ شب، آتش  شیب ،حاکم بر آن شب یفضاو جشن سده 

گساری در کنار آتش با جزییات توصیف شده که به ها و رودخانه دجله و فرات و میپرتو آن آتش بر کوه
آید این است کند. از نظرگه تاریخی آنچه که از یتیمة برمیخوبی حال و هوای شب سده را منعکس می

های ایرانی بویژه ر گرامیداشتِ آیینشان، تلا  بویژه عضدالدوله با توجه به تبار ایرانیکه خاندان بویه به
-بویههایِ یتیمه مربوط به دربار آلاند. همه سذقیهگرفتهاند و آن را را با شکوه تمام جشن میسده داشته

 سنت نیست.اهلمذهب است و خبری از سذقیه در دربار سامانیانشیعه
جشنی کاملا زرتشتی است که تنها مختص روزگار، روز، در آندهد که رامها نشان میسرودهبرآیند رام 

روز نتوانسته مانند نوروز و مهرگان و سده، در دربارهای اسلامی جایی ویژه داشته زرتشتیان است. رام
در  کهیدارند؛ بطور یو جنبه اجتماع ستندین درباری عموما اندشدهسروده روزرام یکه برا یاشعارباشد. 
. خواندیفطر و ماه رمضان م دیرام را دشمنِ ع دارندگانی( گرامرخوارزمیابوبک) شاعر هاسرودهاز رام یکی

 .اندبوده یکه آنان احتمالا زرتشت داستیناگفته پ
است با توجه به قراینی که در شعر آمده)یعنی سده که تنها در سروده ابوسعید رستمی آمده،  درباره خورروز

اند و به عنوان در شعر، پشت سر هم قرار گرفتهآفریجکان در سی ام بهمن( چون در دهم بهمن و 
ماه قرار شب یلداست که در آغاز دیاحتمال بسیار، منظور از خورروز، اند به پیشاهنگان بهار معرفی شده

را  انکجی، بامدادِ روز آفرشعر یِکل ی: صبَُّ الماء أو نضَح الماء( فضاپاشیان)آبکآفریج گیرد. درمی
-آبشوند. در یتیمه دوبار از جشنیجشن آماده م یبرابوییان ن پادشاه و دربار که در آ کندیم میترس

های متن، صبَّ که با توجه به نشانه الماء و دیگری النضحپاشی)آفریجکان( یاد شده: یکی صبَّ
شده انی است که در ششم فروردین یا سیزدهم تیر برگزار میآفریجگ ی(ابوالحسن السلامالما)سروده 

لنضح )سروده ابوسعید رستمی( با توجه به اینکه ابوسعید رستمی اهل اصفهان بوده است احتمالا ا .است
  شده است.ام بهمن، در اصفهان، برگزار میآفریجکانی است که در سی

ها را گرامی الدهر دارند؛ این جشنهای ایرانشهری در کتاب یتیمةای در جشنهمه شاعرانی که سروده  
( که لزمان همدانی و ابوبکر خوارزمیبدیع ا)اند ولی دو ادیب سرشناس رگداشت آنها کوشیدهداشته و در بز

 اند.برخوردی قهرآمیز داشته سده و رامهای اند با جشنی صاحب بن عبّاد نیز بودهاز ادیبان برجسته
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های تترین نمودهای تداوم سنهای ایرانشهری، یکی از برجستهسرودهسرانجام سخن اینکه جشن 
فرهن  ایران است که سبب نفوذ موضوعات، اندیشه و روحیه ایرانی در ادبیات عرب شده و شعر توصیفی 

تبار توانیم به اشعار سه تن از شاعران عربزبان را غنای بیشتری بخشیده است. در همین راستا میعربی
لامی و ابن نباته سعدی اشاره کنیم و ابوالحسن محمد بن عبدالله س عبد الله حسن بن أحَمْد بن حجَّاج وأب

 اند.های ایرانی سرودهکه اشعار بسیاری درباره جشن
 

 .پیشنهادها6
-شاعران پارسی ویژه دیوانبهدر ادبیات پارسی دری  با همتایان خودها سرودهشود که جشنپیشنهاد می

ها و روح سرودهیان جشنها و تفاوتهای شکل بشود؛ تا همسانی تطبیق سرایِ سده چهارم و پنجم هجری
 های ایرانی در آثار پارسی و عربی روشن گردد. آیین
 

  . تعارض منافع7
مسئولیت گزار  تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی .نویسندگان متعهد می شود مقاله تعارض منافع ندارد

 .پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است
 

 منابع 
 ن فارسی و عربی، نی.(، چالش میا1395) آذرتا آذرنو ، 

  دار (، بلوغ الأرب فی معرفة أحوال العرب، محمد بهجة الأثری، قاهره، 2009آلوسی، محمود شکری )
 .الکتاب المصری
 . : دار صادرروتی. بانیالأع اتی(. وف1972ابن خلّکان، احمد )

لحمید هنداوی، الأعظم، تحقیق: عبد ا المحیط و ق(، المحکم.ه 1421) اسماعیل بن على سیده، ابن
 .دار الکتب العلمیة بیروت،

 ق( دیوان، بیروت، دار صادر للطباعة والنشر. 1382ابونواس، حسن بن هانی، )
 نشریات کتابخانه ابن سینا. تهران(، تاریخ ادبی ایران، ترجمه استاد علی پاشا صالح، 1335براون، ادوارد )

 سرشت، تهران، امیرکبیر.  دانا ، اکبرن الخالیة( الاثار الباقیة عن القرو1386) حانیابور ،یرونیب
 ی، سام میعبد الکر یجندح القانون المسعودی، مصح ه ق(،1422) محمد بن احمد ،یرونیب حانیابور

 بیروت، دار الکتب العلمیة.
 (، برهان قاطع، ترجمه دکتر محمد معین، تهران، کتابفروشی ابن سینا.1342تبریزی، محمدحسین بن خلف )



 / قنبرییچهارم هجر ۀدر شعر شاعران سد یرانشهریا های جشن یبررس  
 

 

 حقّقه ،الدهر فی محاسن اهل العصر مةیتم(، ی 1973ه ق/ 1392عبدالملک بن محمد ) ؛یابوریشن یثعالب
 .بیروت، دارالفکر، دیعبدالحم نیالد ییمحمد مح

، شرح و تحقیق الدکتور محمد الدهر فی محاسن اهل العصر مةیتم(، ی1983ه ق/ 1403)---------
 مفید قمیحه، بیروت، دارالکتب العلمیة.

 تاج ؛ ترجمه حبیب الله نوبخت، تهران، کمیسیون معارف.ال، (1308) ---------
(، اساطیر ملل آسیایی، ترجمه محمود مصور رحمانی و خسرو پور 1354جی. مناسک و ام. سویمی )

 حسینی، تهران، مازیار. 
کتابفروشی بدیع الزمان همدانی، تهران،  -نویس: عبدالحمید کاتب( پارسیان عربی1345حریرچی، فیروز )

 فروغی.
 ، تهران، پازینه.انیرانیا یمل یهاجشن(، 1386دشتی رضا )

 ( لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران. 1385دهخدا، علی اکبر )
 ، تهران، کاریان. « بررسی یسن نهم » (، دستور زبان اوستایی 1364راشد محصّل، محمّد تقی، )

 ایران باستان، تهران، بهجت. ها در(، گاهشماری و جشن1380رضی، هاشم )
 (، تاریخ آیین رازآمیز میترایی، تهران، امین. 1381) ---------

 ( پژوهشی در دین و فرهن  زرتشتی، تهران، فروهر.1397پور، پدرام )سرو 
 های ملی ایرانیان، تهران، شورای عالی فرهن  و هنر. شماری و جشنتا( گاهالله )بیصفا، ذبیح
( شاهنامه، متن انتقادی، زیر نظر یوگنی ادواردویچ برتلس؛ عبدالحسین نوشین.  1967)لقاسمفردوسی، ابوا

 مسکو: آکادمی علوم اتحاد شوروی، انستیتوی خاورشناسی، ادراه انتشارات ادبیات خاور.

 (، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران، نگاه. 1384کریستین سن، آرتور )
 ( مزدیسنا و ادب پارسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.1338معین، محمد )

 .ریرکبیتهران، ام آژند، عقوبیترجمه  ،عرب اتیبر ادب یدرآمد (،1362) بیگ آر لتونیهام

 مقالات: 
 . 24، مجله بخارا، شماره «گزارشی ساده از گاهشماری در ایران باستان ( »1381)آموزگار، ژاله 

https://ensani.ir/fa/article 
   .آذر 3، تهران، 17جلد  ،یمرکز دا رۀ المعارف بزرگ اسلام« ثعالبی» ،(1398، آذرتا  )آذرنو 

https://cgie.org.ir/fa/article/223601/ 

م(، النیروز عبر التاریخ وفی الادب العربی، مجلة الدراسات الادبیه، 1960/ 1339محمدی ملایری، محمد )
 .  5  م، ص 1960خ/ الربیع  1339السنه الثانیة، العدد الأول، بهار 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/453107/ 

https://ensani.ir/fa/article
https://cgie.org.ir/fa/article/223601/
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/453107/

